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 المعارف دستورالجمهور با عوارف یبینامتنی عرفان تحلیل روابط

 بر اساس نظریة ژرار ژنت
 یمحمد قاسم یقنوات لهاما

 .رانیتهران،ا ،اسلامیدانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دکتری زبان و ادبیات فارسی،  یدانشجو
 1)نویسنده مسئول(یبیخط یالیاحمد خ

 ، ایران.تهران ،یدانشگاه آزاد اسلام ، واحد تهران مرکزی، یفارس اتیزبان و ادب گروه
 یاصغر حلب یعل

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام  ،یواحد تهران مرکز ،یفارس اتیگروه زبان و ادب
 12/7/1411پذیرش:           4/2/1411دریافت: 

 چکیده
بینامتنیت، تولید متن از طریق تعامل با متون پیشینیان یا معاصر خود است که مشارکت آن متنها در متن موردنظر 

محققان  ترینژرار ژنت از برجستهگیرد. صورت صریح، غیرصریح و ضمنی از متنی در متن دیگر صورت میبه
د. مقالة کنعتِ گفتمان روایی متمرکز میای از مطالعات خود را روی طبیعرصة بینامتنیت است که بخش عمده

ی پس از مطالعة مبانالجمهور را مورد بررسی قرار داده، با توجه به این دیدگاه او، بینامتنیت در دستورحاضر 
المعارف سهروردی را در جایگاه . درواقع عوارفمنطبق کرده استالمعارف سهروردی، عوارف نظری با

سد که شیخ رمتن مورد ارزیابی قرار داده، به این نتیجه میعنوان پسالجمهور شیخ خرقانی را بهمتن و دستورپیش
المعارف، المعارف تأثیر گرفته است. همچنین بیشترین بینامتنیت در دستورالجمهور از عوارفخرقانی از عوارف

 المعارف نظر داردصورت غیرصریح به عوارفگونه( بوده، گاهی خرقانی بهگیری و الهامضمنی )وام صورتبه
فکری مشابهی با سهروردی قرار داشته، این نزدیکی باعث ایجاد  -و نیز شیخ خرقانی در فضای عرفانی 

                                                 
۱. ahmadkhatibi۸٤۰@yahoo.com 
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 -لی ای و به شیوة تحلینتیجة مطرح شده به روش کتابخانهاشتراکات و مشابهتهای مفهومی در اثر شده است. 
 رساند. توصیفی، بینامتنیت موجود در اثر را به اثبات می

 تحلیل، بینامتنیت، ژرار ژنت، شیخ خرقانی، شیخ سهروردی کلیدواژه:
 مقدمه .1
 بیان مسأله .1-1

انسانی و کلامی، متن نوشتاری یا شفاهی نخستین داده را تشکیل داده، واقعیتی خصوص علومها بهدر همة رشته
در  توانند تشکل و قوام یابند. تغییرهای دانش فقط در درون آن میها و رشتهواسطه. واقعیتی که اندیشهاست بی

 را ا؛ ماندمخصوصاً آثاري که در نوع خود آغازگر و نقطة شروع یا اوج یک نوع ادبي بوده آثار نوع نگاه و خوانش
ژرار  .نمایانددرستی ميو هویت واقعي آنها را به کندپیش آشنا ميازبا جایگاه واقعي آن آثار و اهمیت آنها بیش

های همگانی یا متعالی است که ( معتقد است فزون متن جنبه۹۱۹۱ژنت در رسالة درآمدی به فزون متن )
کل یک گیرد؛ بنابراین اسلوب و فرم و ششوند و متعاقب این تفکر، بینامتنیت شکل میسازندة متن محسوب می

دهد ن و نوشته با ژانر و نوع ادبی خاص آن و عناصر سازندة آن، اثر یا آثار را در ردیف و جایگاه خود قرار میمت
 سازد.و از دیگر آثار مشخص می

میان آنها است. گفتار کلیتی  بینامتنیت هاي مهم مطالعة متنها در عصر حاضر بررسي رابطةیکي از شیوه
فرد و یکتاست. از طرفی هر گفتاری همواره با گفتارهای دیگر مربوط منحصربهتکرارنشدنی و از نظر تاریخی 

 است.
این  در خصوص« گفتمان»توان دربارة آثار ادبی مدنظر قرارداد موضوع اساس یکی از مسائل مهمی که میبراین

یت آثار مسئلة بینامتن ماندشد یا بیان شده، یا در حال بیان است و آنچه میآثار است چرا که آنچه باید گفته می
 عد از آن،ریزي کرد. بمکالمة متنها اصطلاح بینامتنیت را پي است. ابتدا باختین با مطرح کردن نظریة منطق

تفاده پردازي در این زمینه اسمطالعة ادبیات و زبان و نظریه براي کریستوا علاوه بر وضع واژة بینامتنیت، از آن
ازندة اصطلاح بینامتنیت نیست اما این اصطلاح، بر نظریة منطق مکالمة وی کرد. در واقع اگرچه باختین س

. او به جای وگوي میان متنهاستنوعي گفت فرایند اثرگذاري و اثرپذیري»استوار است. باختین معتقد است: 
ینده آ وگویي استفاده کرده، معتقد است هر سخن با سخنهاي پیشین و حتي با سخنهايبینامتنیت از منطق گفت

به »بینامتنی ( 89:۹۹۱۱)احمدی،«: کند.البته او بر موضوع مشترک در این سخنها تأکید مي کند.وگو ميگفت
 ( 111)همان: «: شناسی، قرار دارد نه زبانشناسی.سخن تعلق دارد نه به زبان، بنابراین در قلمرو فرازبان

ا توجه انند. نثر پیچیدگیهای خاص شعر را ندارد بنابراین بدساختارگرایان نثر را داراي طبیعتي بینامتني مي غالب
طورکلی تر دارد. بهتر و طبیعینظران این حوزه به طور طبیعی، نثر نسبت به شعر، بینامتنی سادهبه دیدگاه صاحب
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روزي مو مستقل نیست بلکه پیوندي دوسویه با متون گذشته، ا ، بستهمتن، نظامي خودبسنده بینامتنیت منظر از
گاهانه متني در متن دیگر مي ها و ولق و نقل داندو حتي متون آینده دارد. ژرار ژنت بینامتنیت را نوعي کاربرد آ

 -او بینامتنیت را به سه نوع صریح عمدي )تضمین و نقل قول(، پنهان»شمارد. نقل معنا را از انواع بینامتنیت برمي
 (27: 1981)صباغی «: کند.میح ( تقسیم ميتعمدي )سرقات ادبي( و ضمني )کنایه و تل

 جلالت قدر و فرامتنهایي که بر تمام دهند باعرفاني بخش مهمي از ادبیات ما را تشکیل مي نثرهاي از آنجا که
 دماندر نگاه و شیوة مطالعة این آثار را در سخنان متق تغییر به مطالعة بیشتر دارند. ضرورت ، نیازآنها نگاشته شده

کلی بینامتنیت طورپردازیم. بهو در این مقاله با نگاه ژرار ژنت به تحلیل و بررسی در متون عرفانی می بینیمنیز مي
ر شعر بسیاری از این حکایتها د»شود. در ادبیات عرفانی بین متون نثر و نظم به شکل داستان وحکایت دیده می

. زیرا ترتر و گاه فشردهخورد گاه گستردهجامی به چشم میعارفانة فارسی نظیر آثار سنایی، عطار، مولوی و 
اند همگی به گسترش افق معنایی مشترکی در زمینة فرهنگ صوفیانه یا عارفانه در قلمرو زبان فارسی یاری رسانده

  (972: 1998)رضوانیان« اند.و آثارشان از یکدیگر مایه گرفته، از یک سنت فکری و زبانی
کتب  دهند.در متون کهن کتابهای مورد بررسی، جامعة مطالعاتی این مقاله را تشکیل می حکایتهای مطرح شده

مرة ز المعارف درآیند. در میان آثار سهروردی عوارفمورد بررسی در این رساله از کتابهای معتبر به حساب می
سلوک  کتابهای معرفت و ترینترین تصنیفات ادبیات اسلامی است. پیشوایان صوفیه آن را در شمار مهمعالی

 بخشی از حکایات و یزید طیفور، ابو مناقب سلطان العارفینالجمهور فیاند. دستورصوفیه به شمار آورده
هایی، همراه با شواهد شعری و آیات و احادیث و داستانها و اقوالی آمیخته به حواشی و افزوده-سخنان بایزید را 

 است.کرده تدوین -از دیگران
و «( عوارف المعارف»، و «دستورالجمهور»هداف تحقیق حاضر، شناخت عمیق کتب عرفانی مورد بررسی ا

یافتن رابطة بینامتنیت میان آثار است که در هیچ کدام از کتب مورد بحث، تحقیق جامعی در این رابطه انجام 
شود که  اند، ارزیابی مینشده است، با بررسی بینامتنیت نکاتی که باعث قوت و ضعف کتب مورد بحث شده 

 توصیفی است.  -ای و به شیوة تحلیلیبه روش کتابخانه
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 پیشینة تحقیق . 7-1
 هرگز تحقیق«( عوارف المعارف»و «دستورالجمهور)»در رابطه با بینامتنیت در آثار عرفانی مورد بررسی، 

ر اما در بیان سوابق مطالعاتی دبینامتنی انجام نشده است، و در این رابطه موضوع کاملا مستقل و جدید است، 
 راستای موضوع  می توان به مواردی اشاره کرد:

 ( در تحقیقی به بررسی جلّی عرفان بایزید در عوارف المعارف سهروردی پرداخته است:1987رضوان )
عوارف المعارف شیخ شهاب الدین عمر بن محمد سهروردی کتابی است که در آن مشرب اهل طریقت به 

شریعت در آمیخته است. او در این کتاب فزون بر استشهاد به آیات و روایات از گفته های عارفان به سلوک اهل 
وفور بهره جسته است؛ حکایات و سخنان بایزید بسطامی از شاخصه های بارز کتاب به شمار می آید. نمود 

ی این رساله مورد مطالعه و بررس عرفان بایزید در این اثر مهم عرفانی، با عنایت خاص به دو نکته فوق الذکر در
 قرار می گیرد. مصدر اصلی این پژوهش عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی است.

( در مقالة مقامات عرفانی از دیدگاه پدران صحرا و عارفان مسلمان در چهار قرن اولیه به کتاب 1981بادامی )
 عوارف المعارف نظر داشته است. 

پردازد. در ة مقامات عرفانی در نزد پدران صحرا و تصوف اسلامی در چهار قرن اولیه میاین مقاله، به مقایس
گیری سخنان پدران صحرا در چهار قرن اولیه میلادی و پیدایش تصوف اسلامی آغاز مقاله، به چگونگی شکل

 و اهمیت عرفان عملی در هر دو نظام فکری اشاره شده است. 
نامة علوم انسانی به ترامتنیت مطالعة روابط یک متن با دیگر متن ها، پژوهش(، در مقالة 1992نامور مطلق )

پردازد و به روابط میان یک متن و پیرامتنهای پیوسته و گسسته از نگاه ژنت بندی میان دو متن هنری میتقسیم
 اشاره دارد.

غت و بخشهایي از نظریۀ بلاگانة بینامتنیت ژنت ای به بررسي تطبیقي محورهاي سه(، در مقاله1981صباغی )
یم فن هاي تعلاین مقاله با درنظرگرفتن این نکته کـه در نتیجة آموزهاسلامي، پژوهشهاي ادبي پرداخته است. 

گیري از هایي از پیوندهاي بینامتني در بلاغت اسلامي، فارسي و عربي، ظهور کرده؛ با بهرهشعر و دبیري جلوه
ز نظریة گانـة بینامتنیـت از دیدگاه ژرار ژنت و بخشهایي ابیقي محورهاي سهشیوة توصیفي تحلیلي به بررسي تط

دهد که برخي صناعات ادبي، مانند تضمین، تلمیح، حل، پردازد. نتیجة پژوهش نشان ميبلاغت اسلامي مي
متنیت اگانة بینهایي از الگوي سهدرج و اقتباس و نیز برخي سرقتهاي ادبي مطرح در بلاغت اسلامي با نمونه

 خواني دارند.هم
 تحلیل .7
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عنوان روشی خاص  شود و بهاسم مورد بررسی، تعریف می عناصر مهمی است که همراه با ترکیب از تحلیل
ها چند معنایی بوده، جزء نخستین اصطلاحاتی است که برای برای مطالعه به حساب آمده، همانند بیشتر واژه

العة های مختلفی در بررسی و مطیابد. دورهگرفته، معنایی نزدیک به نقد میمیمطالعة عناصر مورد استفاده قرار 
 متون با بیرون آنها به کار گرفته شده است.

هایی اهمیت دارد و از جمله واژه« بینامتنیت»این نوشتار به دلیل همراهی با  عنوان یک عنصر مهم برایتحلیل به
اژة و . لازم است بدانیم که، قرار گرفتنگیردورد استفاده قرار میاز پدیده، م خاصی است که برای مطالعة

تحلیل، زبان را به عنوان »شود. در ترکیب عبارت، می معناپردازی در کنار اسامی مختلف، موجب« تحلیل»
 هعملی اجتماعی در ارتباط با تاریخ و فلسفه و جامعه، در سطح متن، اعم از گفتاری یا نوشتاری مورد مطالع

 (717: 1981زاده )آقاگل«: دهد.قرار می
 

 و انواع آن ۲بینامتنیت .1-7
بینامتنی رابطة موثر در درون متن بین دو یا چند متن است که در سالهای اخیر در مباحث نقد ادبی مطرح شده 

 دهد و یا بازتابی از بودن آنهاست.است. درون متن همان است که متون دیگر را در خود جای می
کند. کاربرد اولین زیرشاخة ترامتنیت، بینامتنیت است. اصطلاحی که ژولیا کریستوا از آن به بینامتنی تعبیر می

گاهانة متنی در متن دیگر، خواه کامل و خواه به صورت پاره از دیدگاه ژنت نقل قولها و بازگفتها از »ای از متن. آ
( 971: 1989)احمدی «: معنا در این دسته جای دارند. متنی دیگر، سرقت ادبی، اشارات کنایه آمیز، نقل به

 های مختلف باشد.تواند به گونهحضور موثر درون متن در این شیوه از تحلیل آثار ادبی می
تحال به صورت نقل قول، ان« حضور ]حضور مشترک[ مؤثرِ دو متن»عنوان با تعبیری محدودتر از کریستوا، به»

ژرار ژنت در یک ( 129: 7111)استم «: نجا متنی درون متن دیگر حضور دارد.یا سرقت ادبی و تلمیح. در ای
 کند: به سه دسته تقسیم مي را دهنده میان متنهابندي کلي، روابط تعاليتقسیم

 بینامتنیت صریح و اعلام شده، بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده، بینامتنیت ضمني.
 المعارف بر اساس نظریه ژرار ژنت:کتاب عوارفتحلیل روابط بیامتنیت دستورالجمهور از 

 بینامتنیت صریح . 7-7
شکل  وگوي متنها است که از نظر ژنت، به دوگفت بر رابطة بینامتني آشکارترین نوع از روابط مبتني از نوع این
ن در متن یک مت بینامتنیت صریح، بیانگر حضور آشکار شود.مي تقسیم« بدون ارجاع»و « با ارجاع» قول نقل

                                                 
Intertextualite ۲
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قول )با گیومه و با یا بدون ارجاع( است. در ترین شکلش عمل سنتی نقلترین و لفظیدیگر است و در صریح
توان حضور یک متن دیگر را در آن متن مشاهده شکلی که میکند بهقول مؤلف متن دوم بینامتن را متمایز مینقل

مطلق، )نامور«: قول بدون ارجاع تقسیم کرد.قول با ارجاع و نقللتوان به دو دستة بزرگ نققول را مینقل»کرد. 
1992 :99) 

المعارف در مورد موضوعات در دستورالجمهور شیخ خرقانی بارها به مسئلة تفحص داشتن در کتاب عوارف
اب تصورت صریح به موضوعات پرداخته نشده؛ بنابراین بینامتنیت صریح در کمختلف اشاره شده؛ اما در متن به

 المعارف چندان مشهود نیست. دستورالجمهور از کتاب عوارف
 بینامتنیت غیرصریح. 9-7

یا شاعر در این نوع از بینامتنیت، عامدانه رابطة  نویسنده»؛ آیدنام این نوع از بینامتنیت برمي از همان گونه که
 1981ی )صباغ«: گیرند.جاي مي دسته این درادبي  و سرقات کندمتون پیشین  پنهان مي یا متن خود را با متن

:26) 
غیرصریح، با کتب پیشین رابطة بینامتني دارد؛ تکرار  طوردستورالجمهور به دهدیکي از مواردي که نشان مي

نامتنیت در بی« نشینیتجرد و تأهل، ادب، چله»مفاهیمی است که در شرح حکایتها بیان کرده، به مفاهیمی چون 
 پردازیم.ظر داشته است که به آن میغیرصحیح ن

 تجرد و تأهل. 4-7
صورت غیرصریح از بینامتنیت بدون ارجاع یا غیرصریح استفاده خرقانی در این حکایت از دستورالجمهور، به

 المعارف وجود داردشود. مشابه این حکایت در عوارفترین بینامتنیتها محسوب میکرده است که از سطحی
 ازیم. در دستورالجمهور آمده: پردکه به آن می

سؤال کردند که چرا زن خواستی. گفت مدتی  -روحه اللهقدس -بعضی از صلحاء در بغداد از شیخ عبدالقادر »
در  -لّم سوعلیهاللهصلی–بود که مرا آرزوی زن خواستن بود. مخالفت نفس را صبر کردم تا شبی مصطفی را 

ساق الله الیّ اربعه اَزواج مافیهنّ الّا من تنفق »چون صبر نیک کرده بودم  «.تزوج»خواب دیدم ]که[  مرا گفت: 
تعالی چهار زنم روزی کرد که هر چهار به مال خود توانگر بودند یعنی ]به برکت صبر[  حق«. علیّ اِراده و رغبة

و من یتّق الله یجعل »و آن مال خود بر من نفقه به ارادت و رغبت خود و من آن را از ثمرة صبر جمیل دانستم. 
تعالی، گرداند مرو را بیرون شدن جای از ]یعنی: هرکه پرهیزد از خدای« له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب

 (19-12: 1986)خرقانی، «: همه کارها و روزی دهد او را از جایی که گمان او نباشد.[
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آورد که از حد تصور خارج است و ر میای به باکند که صبر برای رضای خداوند نتیجهشیخ خرقانی نقل می
المعارف کند. سهروردی این حکایت را در عوارفبرای صبر در ازدواج، حکایتِ مرد چهار همسری را نقل می

 صورت غیرصریح مرجع را بیان نکرده است.گوید که خرقانی با استفاده از واژگان متفاوت بهنیز آورده، می
 شود: المعارف دیده میقول از شیخ عبدالقادر در عوارفنقل بااینبینامتنیت آشکاری درابطه

مدّتی مدید خاطر تزویج و خطبت در اندرون او  -روحه اللهقدّس -شیخ گفت: شنیدم که شیخ عبدالقادر »
نمود و بر مقاسات شداید و ملاقات گذشت و از خوف تشویش وقت و کدورت حال، بدان خاطر التفات نمیمی

نمود تا آنگه که از حضرت عزّت استجازت حاصل آمد و چهار زن بخواست و جمله ر صبر میحداید آن خاط
عالی است. تبه ارادت و رغبت به خدمت شیخ قیام نمودند به برکت صبر. شیخ گفت که ثمرة صبر رضای حق

ه مقام او را ب تعالی به برکت صبر و صدق نیت او، او را یاری دهد و به جذبات عنایت،چون مرید صبر کند؛ حق
«: مردان برساند و خطبت او سبب حرمان او نگرداند؛ بلکه مدد او دهد در منزلت و قربت با حضرت عزّت.

 (92: 1987)سهرودی، 
واسطة صبری که در برابر نفس انجام داد؛ حق تعالی به او چهار همسر متمول حکایت نقل مردی است که به

. اندی خواست قلبی در خدمت شیخ هستند و اموال خود به او بخشیدهروزی کرده است که هر چهار همسر از رو
ینید بطور که میداند. همانواسطة صبر در برابر رضای الهی میتعالی و بهخرقانی این را موهبتی از جانب حق

 بینامتنیت غیرصریح در این متن آشکار است.
به چهار همسری و داشتن هفده سریه اشاره  ()عالجمهور در مورد ازدواج حضرت علیشیخ خرقانی در دستور

کان اَزهد الصّحابه و له اَربع نسوة و سبع  -السلامعلیه -و نیز زن از دنیا نیست. لَانَ امیرالمومنین علیّاً »دارد: 
.[ «: 9المرتضی زاهدترین صحابه بوده است و او را چهار زن بوده است و هفده سریّتعشرة ]یعنی : علی

صحبت  )ع(( در این مطلب خرقانی از چهار همسری و داشتن هفده سریه از حضرت علی12: 1986)خرقانی، 
 المعارف نیز ذکر شده است.کند. که این مطلب در عوارفمی

رین ، زاهدترضعلیبسیار خواستن نه از طلب دنیاست. که امیرالمومنین»گونه آمده است: المعارف ایندر عوارف 
المعارف نیز به ( در عوارف99: 1987)سهروردی، «: را چهار زن و هفده سریت بود. جمله صحابه بود و او

                                                 
، اِ( سُرّی ةّ : یک دختر را جغتای بسریتی مخصوص کرد. )جهانگشای جوینی ( و مجالست با کنیزکان ] س ُ ری ی َ [ )ع  .سریت3

(. کنیزی که برای جمع و تمتع باشد و این معرب است به لفظ سِر 19ها مجلس خاص. )ترجمة  محاسن اصفهان. ص سریت و

  که به معنی جماع باشد. )غیاث (.
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شود. شود. بینامتنیت غیرصریح در این نوشته دیده میاشاره می )ع(چهار همسری و هفده سریه از مولاعلی
 شود: گونه نقل میمسعود اینبا مفهوم تجرد و تاهل در دستورالجمهور از ابندررابطه

ه عبدالل« لو لا یبق من عمری الا عشره ایام احببت ان اتزوج و لا القی الله عزباَ » عنهاللهرضیابن مسعود و قال»
مسعود گفته است اگر از عمر من ده روز بیشتر نمانده باشد؛ دوست دارم که زنی بخواهم و در حال عزبی خدا 

 (12: 1986)خرقانی، «: را نبینم.
بن مسعود دوست نداشت در زمان عزبی با خداوند ملاقات کند و به عدد ده روز کند که اشیخ خرقانی نقل می

 اشاره دارد.
شود: گونه بیان میالمعارف به نقل از عبدالله مسعود، اینویکم از عوارفهمین روایت در باب بیست

انده روز بیش نم گفت: اگر عمر من ده رضخیر امّت بود و بسیار زن خواستی. عبدالله مسعود رضعباسعبدالله»
: 1987)سهروردی،«: باشد؛ خواهم که در آن ایّام زن خواهم که دوست ندارم که عزب به حضرت عزّت رسم.

99) 
کند و حتی تعداد روز مشخص شده در هر دو سهروردی این حکایت را در شرح مجردان و متاهلان نقل می

ح از خ خرقانی به صورت بینامتنیت غیرصریحکایت یکی است؛ تنها تفاوت نوع بیان استفاده شده است. شی
 المعارف بهره برده است.عوارف

 ادب. 6-7
 نویسد: شیخ خرقانی در بیان مقدمة سوم داستانی از بایزید بسطامی در توصیف ادب می

بوییده، درکوی طلب آنکه چون سلطان بایزید را عالم طلب ]علم[   بود و همیشه عبهر عهد طلب می»
لاجرم در محافظت آداب اصحاب طریقت چنان احتیاط ورزیده که روزی ابوموسی را که خادمش پوییده، می

ریم به ]یعنی: برخیز با ما بیا تا بنگ -«قم بنا حتیّ ننظر الی هذا الرجل الذی قد شهّر نفسه بالولایه»بود، گفت: 
مشهور به زهد. چون سلطان  این مردم که خود را مشهور کرده است به صاحب ولایتی.[ و آن مردی بوده است

بایزید نزدیک منزل او رسید مرد از خانه بیرون آمد تا سلطان را دریابد و آب دهان خود را به طرف قبله بینداخت. 
ن[ ]امی -وسلّمعلیهاللهصلی -شیخ بازگشت و بر وی سلام نکرد و گفت: چون او را ادبی از آداب رسول الله

 (91: 1986)خرقاني، «: امین باشد. کندنیست چگونه در آن دعوی می
کند. شرح این حکایت ذکر مردی است که به صاحب ولایتی مشهور است اما ادب اهل معرفت را رعایت نمی

 شود: گونه بیان میالمعارف اینادبی در عوارفبی
روزی یاران را گفت: در این نواحی شخصی  -روحهاللهقدس -اند که سلطان العارفین بایزید بسطامیو آورده»

است که خود را به زهد و عبادت معروف و مشهور کرده است. برخیزید تا به زیارت او رویم و مسافتی تمام بود 
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ون به نزدیک وی رسیدند آن شخص، آب از وطن شیخ تا متعبّد آن درویش، بر این عزیمت قصد او کردند. چ
ادبی از وی بدید؛ بر وی سلام نکرد و بازگشت و یاران را گفت: دهان از جانب قبله بینداخت. شیخ چون آن بی

اند؛ چگونه وی را امین کرده باشند به مقامی از مقامات اولیا این شخص را که بر ادبی از آداب ظاهر امین نکرده
 (77: 1987، )سهروردی«: و صدیقان؟

یت شود، بینامتنکند، آنچه مشخص میادبی در زمان سلام دادن بیان میسهروردی امین بودن شیخ زاهد را با بی
 غیرصریح در نوشتة شیخ خرقانی است.

 نشینیچله.2-7
کید بر چله  نشینی در سحرگاه با آوردن حدیثی از پیامبردر مقدمة سوم از حکایت پنجم در دستورالجمهور، تأ

لی عالحکمه من قبلهمن اَخلص لله اَربعین صباحاً، ظهر ینابیع»اگر گویم مثل این حدیث که »شده است: 
های حکمت از دلش ظاهر ]یعنی: هر کس که چهل صباح برخیزد از بهر خدا و طاعت کند چشمه« لسانه.

 (92: 1986)خرقانی، «: گردد بر زبانش روان شود.[
کید بر چ کید بر چلهلهدر عرفان همواره تأ نشینی را با نشینی برای تربیت نفس شده است. در این بند، خرقانی تأ

 کند که این حدیث در عوارف نیز آورده شده است.آوردن حدیث معروف اربعین صباحا بیان می
 گونهوهفتم در ذکر فتوحات خلوت از این مفهوم بدون اینکه حدیث را ذکر کند اینشیخ سهروردی در باب بیست

است که: چهل روز بنشیند یا بیشتر، تا چشمة یقین از کدورات صافی  شرط صحت خلوت آن» کند: بیان می
 (111: 1987)سهروردی، «: شود و حجاب از پیش نظر دل برخیزد. تا هر آنچه شنیده باشد؛ ببیند.

خ خرقانی از نشینی، شیداند. در این بند در مفهوم چلهنشینی را باعث صافی دل میسهروردی چله
 المعارف به صورت غیرصریح بهره برده است. عوارف

 بینامتنیت ضمنی. 2-7
رابطة متن پسین و متن پیشین به تمامي آشکار نبوده، پنهان کاري عمدي در نظر هنرمند »در این نوع بینامتنیت، 

رآفریني الهامي المثل، تصویالکند؛ تلمیح، ارسفرهنگي استفاده مي نیست؛ اما به تناسب متن و محتوا از پشتوانة
 (29-22: 1981)صباغی، «: گنجند.گیري از مواردي هستند که در این مقوله ميو وام

داد  تشخیص توان بینامتن رامي هابا این نشانه که بردهایي را به کار ميمؤلف نشانه در این نوع از رابطة بینامتني
نده بس ضمني اشارات گیرد و بهنمي ، انجامگاه به صورت صریحو حتي مرجع آن را نیز شناخت. این عمل هیچ

گاهي دارند متوجه بینامتن مي خاصي نوع بینامتنیت مخاطبان این در»شود. مي شوند. که نسبت به متن اول آ
 (۱: 1989)ژنت، «:، اشارات، تلمیحات و... است.کنایات بینامتن مهم ترین اشکال این نوع
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 المعارف نظر دارد. توانایيعوارف طور ضمني، به، بهعرفاني تعدادی از مفاهیم به پرداختن در شیخ خرقانی
رد. در این مقاله به دامکتوم نگه مي را بینامتني برقراری رابطة شیخ خرقانی در بیان سادة حکایتها چنان است که

 پردازیم:می« تواضع، تجرد و تأهل، توبه و صبر»مفاهیمی چون 
 
 تواضع. 9-7

 کند: گونه بیان میشیخ خرقانی، تواضع در نماز را به نقل از بایزید بسطامی این
ت زنّار عو نقل است که بایزید گفت: مرد چنان باید که چون در حضرت نماز آید خود را گبری پندارد که آن سا»

تان را پرسشود. یعنی... حالتی باشد که او آن را شرک انگارد و همة گبران و آتشگشاید و مسلمان میاز میان می
 ( 149-147)همان: «: بر خود تفضیل نهد...

د. پرستان را از خود برتر بدانداند که شخص همة گبران و آتشدر این حکایت حالت تواضع در نماز را حالتی می
 المعارف وجود دارد.نگاه در عوارف این

ان المعارف از یوسف اسباط بیدیدگاه تواضع در دستورالجمهور شبیه به نقل قولی است که سهروردی در عوارف
سؤال کردند که: غایت تواضع چه چیز است؟ گفت آنکه چون از خانه بیرون آیی  رحمهاز یوسف اسباط»کند: می

 (111: 1987)سهرودی، «: هر کس را بینی به از خود دانی.
پذیرش بزرگی خداوند و دیدن حقارت خود در برابر عظمت الهی در جان و ضمیر انسان صدفی از حقیقت

ینی. بینی بهتر از خودباست تواضع یعنی هرکس را می پروراند که شیخ سهروردی معتقدمعرفت و حقیقت می
المعارف وجود این نگاه در نوشتة خرقانی با نام تواضع قرابت دارد. در نوشتة خرقانی بینامتنیت ضمنی با عوارف

 دارد.
 تجرد و تأهل. 8-7

جاد کرده ینامتنیت ایالمعارف ببا موضوع تجرد و تأهل بارها به طور ضمنی با کتاب عوارفشیخ خرقانی دررابطه
 توان به آن اشاره کرد در این بخش است: است. یکی از مواردی که می

سلام لاصیروره فی الا -علی و سلّم اللهصلی -الله قال رسول»و اخبار و آثار شرع مختار به سمع رضا شنوده که »
و  «نعوذ بک من العیمه و الغیمه و الایمهقال علیه الصلوه و السلام اللهم انّا »و ایضا « ای التبتل و ترک النکاح

ترک زن  رسول فرموده است که« من احبّ فطرتی فلیتسنّ بسنّتی. –علیه و سلّم[ اللهصلی –اللهقال ]رسول»ایضاً 
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و از بیوگی و گفته است که هرکه  4خواستن در اسلام نیست و پناه گرفته است به خدا از آرزوی شیر و تُشنگی
 (12: 1986)خرقانی، «: رد باید که ترک سنّت من نکند و مراد از این سنّت نکاح است.دین مرا دوست دا

 کند.طور مفصل نقل میدر این بند، شیخ خرقانی سنت ازدواج را با حدیثی از پیامبر به
 -الله علیه وسلم صلی –و رسول »گونه ذکر شده است: صورت موجز اینالمعارف نیز این مسئله بهدر عوارف

ی فَلَیس مِنّی»رموده است: ف یعنی زن خواستن سنت من است و هر آنکس که « النِکاحُ سُنّتی فَمَن رَغِبَ عَن سُنتَّ
 (99: 1987)سهروردی، «: ترک این سنت کند نه از من است بلکه از من دور است.

دیکی دارد و شود محتوای روایت یکی است و شرح حدیث شیخ خرقانی با قرابت نزگونه که دیده میهمان
 گیری ایجاد شده است. بینامتنیت ضمنی به شیوة  الهام

ی اِذا اًتی عل» -وسلّمعلیهاللهصلّی-و عن النبّی»با موضوع تجرد و تاهل در دستورالجمهور آمده است: دررابطه
که هرگاه از هجرت فرموده است  -وسلّمعلیهاللهصلّی -، رسول«6اٌمّتی مائة و ثمانون سنة فقد حلّت لهم الغزوبة

( شیخ خرقانی به نقل از پیامبر زمان 12: 1986)خرقانی، «: ما صدوهشتاد سال بگذرد عزب بودن حلال است.
 شود. کند، همین سخن در عوارف با تفاوت در عدد سال بیان میهجرت را صدوهشتاد سال بیان می

آمده است که: چون دویست سال از  و در حدیث»نویسد: گونه میالمعارف شیخ سهروردی ایندر عوارف
( دلیل ضمنی بودن بینامتنیت 92: 1987)سهرودی، «: هجرت بگذرد جایز است که امتان عزوبت اختیار کنند.

 در این نوشتار عددی است که در دو اثر متفاوت ذکر شده، مابقی کلمات یکسانی خود را حفظ کرده است. 
 توبه. 11-7

 گونه آمده است: الجمهور در مورد توبه ایندر باب سوم از کتاب دستور
و نقل است که بایزید گفت که توبه از معصیت یکی است و از طاعت هزار. یعنی توبه از دیدن طاعت هزار »

اِنّ ف»است. مرد سالک باید که بساط ریا درنوردد و حجاب اعجاب بردارد تا به روضة اخلاص و صدق برسد. 
آری خلق را اخلاص آن است که در طاعتی و عبادتی که به جای می« المخلص لاریا له و الصادق لااِعجاب له

 (141: 1986)خرقانی،  «: از راه برداری.
گفت: نشان صحت توبت  رحمهشیخ»گونه آمده است: های پذیرش توبه اینالمعارف یکی از نشانهدر عوارف

: 1987)سهروردی، «: از خاطر غیری درآید؛ از آن نماز توبت و استغفار کند.استجابت آن باشد که هرگاه در نم
199) 

                                                 
 بیهودگی٤ 

 العذبة٥ 
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رسی که در زمان داند و معتقد است زمانی به اخلاص میهای توبه را اخلاص میشیخ خرقانی یکی از نشانه
ه ات پذیرفتعبادت هر فکری را که از خلق به ذهنت خطور کرد، از سرِ راه برداری در این حالت است که توبه

است. در مقابل سهروردی نیز به نقل از شیخ معتقد است که اگر در نماز فکری غیر از خدا آمد؛ بنده توبه و 
معارف الگونه با عوارفاستغفار کند. آنچه مشخص است در دستورالجمهور بینامتنیت ضمنی به شیوة الهام

 صورت گرفته است. 
 صبر. 11-7

بر  در صبر کردن»داند: لجمهور، شیخ خرقانی صبر و شکر در بلا را ملازم هم میدر باب پنجم از کتاب دستورا
الِاحسان اَن تعبد الله کاَنّک تراه، فاِن لم تک »فرماید که مشقّت طاعت ابتغاء مرضات ربّ است. تا شریعت می

یم که گویراز و نیاز این میدر صبر کردن نیز بر بلا همان حاصل است. لاجرم در نماز و اوقات « تراه، فاِنّه یراک.
عمای تو و پرستم بر نیعنی ترا می-اَی صبراً علی بلائک« ایّاک نستعین»اَی شکراً علی نعمائک و « ایّاک نعبد»

 (971:  1986)خرقانی، «: خواهم برای صبر کردن بر بلای تو.از تو یاری می
 بر در بلاست. کند که آنچه نشان ایمان است شکر در نعمت و صخرقانی بیان می

 داند: المعارف نیز این نگاه را دارد و با سخنی از پیامبر صبر و شکر در بلا را ملازم میسهروردی درعوارف
من ابتلی فصبر واعطی فشکر و ظلم فغفر اولئک لهم الا من و هم :» -صلعم-الله رسولقولهم فی الشُکر: قال »

شاکر بود و چون بر او ظلم کنند؛ غافر و ساتر بود، از جمله  هرکس که در بلا صابر بود و در نعمت« مهتدون
است که هرچه بر او رود از آسایش گفت: حقیقت شکر آن رضمسعودان و مقبولان حضرت عزّت بود... و شیخ

: «و راحت و شدّت و مکروه شاکر باشد. بلکه لذّت او در ضربت بلا بیشتر باشد که در خصب و نعمت.
 (192-196: 1987)سهروردی، 

کار برده شده در هر دو اثر داند. مفهوم بهسهروردی نیز صبر در بلا و شکر در نعمت را نشانی از سعادت می
 شود. گیری دیده مییکی است. در این بند بینامتنیت ضمنی به صورت وام

 گیرینتیجه .9
، این است شودعرفانی دیده میژنت معتقد است که رابطة بین متنها اجتناب ناپذیر است. آنچه از بررسی متون 

از نظر محتوا  سانی فکری همواره مشهود است. در این بررسیمتنهاي عرفاني به دلیل هم که رابطة بینامتنیت در
 خط فکری قرار دارند. تعلق خاطر مؤلفان در بیان مفاهیم عرفانی و بیان سلوک عارفان، افق هر دو کتاب در یک

ر دو عرفانی مشترک در ه –وگویی ایجاد کرده است و مفاهیم اخلاقیدر منطق گفت معنایي مشترکی بین دو اثر
نباید نادیده گرفته شود این است که دستورالجمهور به اشتباه به ابوالحسن خرقانی  که ايشود. نکتهاثر دیده می

فاء ن شیخ خرقانی از احپژوه در تالیف کتاب دستورالجمهور آن را اثر احمدبن حسینسبت داده شده است. دانش



 ۲٤۰                       نتژرار ژ ةیاساس نظر برالمعارف عرفانی دستورالجمهور با عوارف ینامتنیروابط ب لیتحل

 

ا مقلد توان ایشان رداند. نکتة دیگر اینکه شیخ حسین خرقانی نبوغِ عرفانی دارد و نمیابوالحسن خرقانی می
، شده المعارفعرفانی صرف دانست. اما نزدیکی موضوعی باعث ایجاد رابطة بینامتنیت این کتاب با عوارف

شیخ خرقانی  رسد.طبق نظریه ژرار ژنت در این دو اثر به اثبات می است. اشتراکات عرفانی در روابط بینامتنیت،
المعارف استفاده نکرده است. آنچه در بررسی کتاب از بینامتنیت صریح با نظر بر متن کتاب عوارف

شود؛ بسامد مفاهیم عرفانی به شیوة بینامتنیت ضمنی است که در این مقاله در مفاهیمی دستورالجمهور دیده می
مورد ارزیابی قرار گرفت و مسلم است که حسین خرقانی از مفاهیم « تواضع، تجرد و تأهل، توبه و صبر»چون 

با  اش به شیوة بینامتنیت ضمنیالمعارف برای نگارش اثر عرفانیعرفانی و حکایتهای موجود در کتاب عوارف
یده متنیت غیر صریح نزدیکی در دو اثر دگیری استفاده کرده است و بعد از آن در رابطة بیناگیری و وامروش الهام

، بینامتنیت غیر صریح در متن موجود است که بسامد چندانی ندارد و تفکر محتوا شود. هم در شکل و هم درمی
مورد ارزیابی قرار گرفت. حسین خرقانی در « نشینیتجرد و تأهل، ادب، چله»و در این مقاله در مفاهیمی چون 

المعارف در زمان نگارش و تدوین کتاب دستورالجمهور تاکید تفحص در کتاب عوارفجای متن خود به جای
 جهت درک مخاطب استفاده کرده است.   دارد پس مولف قصد سرقت ادبی نداشته است و از مفاهیم 

 فهرست منابع
  ابهاکت

 . ساختار و تاویل متن، تهران: مرکز.1989احمدی، بابک. 
کوشش احسان نوروزی. ترجمة فرهاد تا بینامتن درآمدی بر نظریة فیلم، به. از متن 7111استم، رابرت. 

 ساسانی. تهران: انتشارات سورة مهر.
یسة پارسی. 1981زاده، فردوس. آقاگل  . تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی، تهران: نو

 مرکز.وگویی میخائیل باختین، ترجمة داریوش کریمی. تهران: . منطق گفت1982تودوروف، تزوتان.
المحجوب، اسررالتوحید و تذکره کشف . ساختار داستانها و حکایتهاي عرفاني1998رضوانیان، قدیسه. 

 الاولیا، تهران: سخن.
.  بهمن نامورمطلق. تهران: شکر اسداللهيشناختي، مترجم: الله. تخیل و بیان: نقد زبان1989ژنت، ژراژ. 

 سخن.
المعارف، مترجم ابومنصوربن عبدالمومن اصفهانی به اهتمام قاسم عوارف. 1987سهروردی، شهاب الدین. 

 انصاری. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 تقییزید طیفور، به کوشش محمد ابو مناقب . دستورالجمهور فی1986الخرقانی، احمد بن الحسینی. الشیخ

 پژوه و ایرج افشار. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.دانش



 1041پاییزدهم/چهار/سال 52شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    ۱٤۱

 

 . . درآمدي بر بینامتنیت، تهران: سخن1981امور مطلق، بهمن. ن
Bakhtine‚ Mikhail. 1826.Esthẻtiqe et thẻorie du roman. Paris: Gallimar. Genette‚ 
Gẻrard. 1897.  

 مقالات
گانة بینامتنیت ژنت و بخشهایي از نظریۀ بلاغت بررسي تطبیقي محورهاي سه. »1981صباغی، علی. 

 .21-68، صص 99، ش.8پژوهشهاي ادبي. سال «. اسلامي
نامة علوم انسانی، شمارة ، پژوهش«ترامتنیت مطالعة روابط یک متن با دیگر متنها. »1992نامورمطلق، بهمن. 

62. 
 .17مارة نامة فرهنگستان هنر. شپژوهش«. از تحلیل بینامتنی تا تحلیل بیناگفتمانی. »1999نامورمطلق، بهمن. 

References  
Books  
1-Absolute Namour, Bahman. 7111. An Introduction to Intertextuality. Tehran: 
Sokhan. 
7-Ahmadi, Babak 1989. Text structure and interpretation. Centeral Tehran. 
9- Robert Sternberg. 7111. From text to intertext. An Introduction to Film Theory. By 
Ehsan Norouzi. Translated by Farhad Sasani. Tehran: Surah Mehr Publications. 
4-Aghagolzadeh, Ferdows. 7117. Discourse Analysis and Applied Studies. Tehran: 
Persian writing. 
6-Rezvanian, Qadiseh. 1998. The structure of mystical stories and anecdotes (Kashf 
al-Mahjoub, Asrar al-Tawhid and Tazkereh al-Awliya). Tehran: Sokhan. 
2-Janet, Jara. 1989. Imagination and Expression: Linguistic Criticism. Translator: God 
is thankful to Asadullah. Bahman Namur Motlagh. Tehran: Sokhan. 
2-Suhrawardi, Shahabuddin 1987 .Avarefolmaaref .Translated by Abu Mansour Ibn 
Abdul Momen Isfahani by Qasem Ansari. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 
9-Sheikh al-Kharqani, Ahmad ibn al-Husseini. 1986. The order of the Republic in 
Manaqaba Abu Yazid Tayfur. By the efforts of Mohammad Taghi Daneshpajooh and 
Iraj Afshar. Tehran: Written Heritage Research Center. 



 ۲٤۲                       نتژرار ژ ةیاساس نظر برالمعارف عرفانی دستورالجمهور با عوارف ینامتنیروابط ب لیتحل

 

8-Bakhtine‚ Mikhail. 1826.Esthẻtiqe et thẻorie du roman. Paris: Gallimar. Genette‚ 
Gẻrard. 1897.  
Articles 
1-Moradkhani, Zahra 1999. Hayat Suhrawardi: A ray from the life of Sheikh Ishraq. 
Book of the Month of Philosophy. No. 79, 
7-Namur Motlagh, Bahman. 7112. The transcript of the study of the relations of one 
text with other texts, Journal of Humanities, No. 62. 
9-Namur Motlagh, Bahman. 1999. From intertextual analysis to interdisciplinary 
analysis. Research Journal of the Academy of Arts. No. 17. 
4-Radfar, Abolghasem 1997. "Imam Al-Aref Sheikh Shahabauddin Suhrawardi, the 
owner of Awarf Al-Ma'arif". Culture. Pp. 42 and 42, pp. 119-191. 
6-Rezwan, Hadi 1987. "Manifestation of Bayazid mysticism in Suhrawardi's 
encyclopedias" Persian language and literature of Sanandaj Azad University. Volume 
6, N12. 
2-Sabbaghi, Ali 7117. A comparative study of the three axes of Genet intertextuality 
and parts of the theory of Islamic rhetoric. Literary research. Year 8, p.99, pp. 68-21. 
2-Todorov, Tzutan .1982. The logic of Mikhail Bakhtin's dialogue. Translated by 
Dariush Karimi. Centeral 
 Tehran. 
 
 
 
 
 
 
 

 


